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صفحه 8
 یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ 

۲۰ جمادی الاول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۱۱۱

یک شهید، یک خاطره

از خودتان و سید فاضل بگویید.
سید فاضل متولد پنجم اردیبهشت 1364 بود، او دوره 
ابتدایــی و راهنمایی را در هویزه گذراند و بعد از اینکه در 
اهواز دیپلم گرفت وارد دانشکده افسری امام حسین)ع( شد، 
ابتدا در نیروی زمینی مشــغول به کار و بعد به نیروی هوا 
فضا منتقل شد و زیرمجموعه نیروهای تهران قرار گرفت.

ســید فاضل تقریبا جزء نخستین گروه های سنجش 
موشک و پهباد بود؛ اما در اثر کار سخت و قرار گرفتن در 
معرض تشعشعات دچار مشکل قلبی با 10 سال سابقه کار 
بازنشسته شد. مدتی در تهران و شیراز مربی بود، بعد به ما 
گفت با توجه به تخصصی که دارد باید در نقاط دیگر هم 

خدمت کند و عازم سوریه شد.
ما بعد از شــهادتش متوجه شدیم که در سوریه هم 
مسئول بود و هم مربی. یکی از فرماندهان سید فاضل که 
به دیدن ما آمده بود می گفت سید فاضل برای ما همه کاره 
بود، در کارهای مختلف از جمله پهباد، موشک، مربی گری، 
مترجمی، دفترداری و هر کاری که لازم می شد پیش قدم 

و جلودار بود.
چطور سید فاضل تشنه و عاشق شهادت شده 

بود؟
یادم می آید در کودکی معلمانی داشــتم که بر اساس 
آیــات قرآن با ما ســخن می گفتند و مــا را قرآنی تربیت 
می کردند، از این جهت ما با آموزه های قرآن بزرگ شدیم 
و سعی کردیم فرزندانمان را هم با همین روش بزرگ کنیم، 
زندگی ما با فرهنگ قرآنی و انقلاب امام خمینی)ره( عجین 
شده است؛ خدا را شکر می کنم که فرزندانم با تفکر و دیدگاه 
مکتبی و مذهبی بزرگ شدند و کارهایی که من نتوانستم 
انجام دهم را با علاقه دنبال می کنند؛ آنها روحانی، بسیجی، 

جهادگر و مسجدی هستند.
شما می دانستید کســی که لباس سپاه بر تن 
کند روزی هم ممکن اســت در جنگ شرکت کرده 

و شهید شود؟
بنده خودم هم بســیجی هستم و هم در دوران دفاع 
مقدس توفیق داشــتم مدت کوتاهی در جبهه حضور پیدا 
کنم. کســی که در جبهه جنگ شــرکت می کند، گویی 
همیشه باید منتظر شهادتش باشیم؛ البته کسانی هم که 
در جنگ ها شرکت نمی کنند نمی توانند ضمانت بدهند که 
تا لحظه ای دیگر زنده می مانند، پس چه بهتر که انســان 
با شــهادت از این دنیا برود. شهادت افتخار است. اینکه ما 
همیشــه می گوییم شعار »یا حسین)ع(« معنایش همین 
است، با حسین)ع( بودن یعنی همیشه آماده دفاع از اسلام 

و شهادت بودن.
وقتی سید فاضل تصمیم گرفت به سوریه برود 

شما مخالفتی نکردید؟
ســید مرتضی پسر دیگرم هم خیلی دوست داشت به 
سوریه برود، اما شرایط برای سید فاضل مهیا شد و او رفت. 
من نه تنها مخالفت نکردم بلکه مشوق آنها هم بودم، این 
خواست من از خداوند است که فرزندانم در راه اسلام و امام 
حسین)ع( شهید شوند. با اینکه در شرایط فعلی جهاد بر 
همه افراد واجب نیست اما به قدر نیاز و ضرورت افرادی که 
توانایــی رفتن دارند باید بروند، حال چه این جنگ و دفاع 
از حریم اسلام درون مرزهای کشور ما باشد چه کیلومترها 
بیرون از مرزها، حتی امروز هم اگر پسرانم بخواهند بروند 
من مخالفتی ندارم، هر کدام از پسرانم اگر کاری از دستشان 
برمی آید و خودشان هم می خواهند باید بروند و کمک کنند.

شما نگران سوریه رفتن سید فاضل نبودید؟
بنده خودم هم اگر امروز به درد بخورم و اعزامم کنند، 

29 دی سالگرد شهادت محمودرضا بیضایی نخستین شهید مدافع 
حرم تبریز است، شهیدی که عاشق امام زمان)عج( و منتظر واقعی و 

زمینه ساز حقیقی ظهور بود.
زندگینامه و خاطرات این شهید به نقل از برادرش آقای احمدرضا 
بیضایی در کتابی با عنوان »تو شــهید نمی شوی« چاپ شده که تا 

کنون بارها تجدید چاپ شده است.
بخش هایی از زندگینامه و خاطرات شــهید بیضایی که در این 

کتاب و در سایر منابع منتشر شده را مرور می کنیم. 
شهید محمودرضا بیضایی در 18 آذر 1360 متولد شد. در دوره 
تحصیلات دبیرســتان به عضویت پایگاه مقاومت شــهید بابایی در 
مسجد چهارده معصوم)ع( شهرک پرواز تبریز درآمد. در همین ایام 
با رزمنده هنرمند بســیجی، حاج بهزاد پروین قدس، آشنا شد. این 
آشنایی، بعدها زمینه ساز آشنایی مبسوط با میراث مکتوب و تصویری 

دفاع مقدس و انس با فرهنگ جبهه و جنگ شد. دیدار و مصاحبه 
با خانواده شــهدا و گردآوری خاطرات شهدا و جمع آوری کتاب ها و 
نشریات حوزه ادبیات دفاع مقدس از ثمراتی بود که آشنایی با حاج 

بهزاد با خود داشت.
دوره آموزش خدمت ســربازی را در اردکان یزد گذراند و ادامه 
خدمت را در پادگان الزهراء)س( نیروی هوایی ســپاه پاسداران در 
تبریز به انجام رساند. آشنایی نزدیک با نهاد مقدس سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی در این دوره، نقطه عطف زندگی شــهید بیضایی 

محسوب می شود.

ارادت شدید به امام حسین)ع(
خیلی به امام حســین)ع( ارادت داشت. هر سال روز عاشورا در 

مقتل شهدای فکه حاضر میشد.

کتاب »چهل موضوع در چهلمین ســال انقلاب« به قلم علی 
سعیدی شاهرودی توسط انتشارات زمزم هدایت منتشر شد.

سعیدی نویســنده، در مقدمه، هدفش از نگارش این کتاب را 
این گونه توضیح داده: »بناســت در 22 بهمن سال 97 چهلمین 
سال پیروزی انقلاب جشن گرفته شود. هر شهروندی می تواند برای 
جشن تولد 40 سالگی انقلاب، ارمغان و کادویی را هدیه کند. حقیر 
بر آن شدم که 40 موضوع کاربردی مربوط به انقلاب را برای ترمیم 
خلاء گفتمانی برای گویندگان، هادیان و سخنوران به عنوان ارمغان 

40 سالگی انقلاب هدیه کنم.«
برخی از سرفصل های این کتاب عبارت است از: انقلاب اسلامی 
ایران و تحولات در عرصه هــای گوناگون، عرصه های تأثیرگذاری 
انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و متغیرهای بین المللی و منطقه ای، 
انقلاب و بســیج، مردمسالاری دیمی پدیده جنگ نرم و اقتضائات 
و الزامات، انقلاب اسلامی ایران و دیگر انقلاب ها، نقش جهاد کبیر 
در صیانت از انقلاب، بیداری اسلامی، مدیریت جهادی در حاکمیت 
دینی، ســاز و کار مهار قدرت در نظام هــا، نفوذ آمریکا مهم ترین 
تهدید انقلاب، جریان شناسی فتنه، فرایند تحقق مراحل انقلاب، 

ویژگی های پیشتازی امت در انقلاب و...

 درختی در باغ داشتیم که گیلاس های آن را نمی چیدم تا هر 
وقت برادر کوچکم علی از جبهه برمی گشت و برای دیدارم به باغ 

می آمد، گیلاس ها را تناول کند.
 در آخرین دیدارمان علی چند دانه گیلاس چید و خورد. بعد 

رو به من گفت: »بقیة گیلاس ها باشه برای گنجشک ها.«
***

هنوز برادرم از جبهه نیامده بود که یکی از دوســتانش به باغ 
آمد و گفت:

- »علی توی روســتا منتظرتون هســت و می خواهد شما رو 
ببیند.«

متعجب شدم! آخر همیشه برای دیدنم به باغ می آمد!
جیک جیک گنجشک ها در باغ پیچید و همان لحظه فهمیدم 

که خبر شهادتش را آوردند.
خاطره ای از شهید علی ضمیری
راوی: حسین ضمیری، برادر شهید

ســادگی و ساده زیســتی، خلوص و پاکی و صداقت از 
ویژگی های مشترک همه شهداســت؛ آنان که تمام هم و 
غمشان رضایت خداوند است و جز به آن نمی اندیشند، گاه 
درخت وجودشان به قدری پرثمر است که قامت رشیدشان 
از شدت بار محسّــنات خم شده و اوج بندگی را به نمایش 
می گذارند و گاه در میدان نبرد تمام قد می ایستند و سپر جان 
صدها رزمنده می شوند. این گونه است که این بزرگ مردان 
برای تمامی دوران جاودان می شــوند تا همگان بدانند حق 

ماندنی است...
صفحه فرهنگ مقاومت این هفته به استان خوزستان، 
شهرک رزمندگان اهواز رفته و میهمان خانواده شهید مدافع 
حرم سید فاضل شــده تا ما را با سیره و روش زندگی پسر 
شهیدش بیشتر آشنا کنند. در ابتدا با پدر شهید به گفت و گو 

نشستیم و او با طمانینه به سؤالات ما پاسخ گفت...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

به مناسبت سالگرد شهادت شهید مدافع حرم؛ سید فاضل موسوی امین

با حسین بودن یعنی آماده شهادت شدن
می روم، عمل و حرف انســان باید با هم یکی باشد، گفتن 
خیلی حرف ها راحت است؛ اما عمل کردن به آنها کار هر 
کسی نیست، همان طور که در ایام محرم همه مردم آماده 
عزاداری هســتند و هر کاری از دستشان برمی آید برای 
برپایی عزای حسینی دریغ نمی کنند، همه این مردم هم 
باید برای دفاع از اسلام و جهاد آماده  باشند و اگر جنگی 
هســت همه باید مرد میدان باشــند. همان طور که در 
عزاداری ها می گوییم ما حسینی هستیم و فدایی اسلام و 
ولایت، در عرصه عمل و جهاد نیز باید حسینی عمل کنیم. 
شرایط جنگ های این زمان در سرزمین های اسلامی دقیقا 
شرایط رویارویی حق و باطل است، به تعبیری یک طرف 
ســپاه حسین زمان و یک طرف سپاه یزید زمان هستند، 

برای حفظ و حراست از دین باید هزینه کرد. 
در ادامه با مادر شــهید موســوی امین به گفت و گو 
پرداختیــم. مادری صبور و فاضل که فرزندانی بســیجی 
و جهادگــر تقدیم جامعه کرده و خود به ایســتادگی در 
برابر ظلم و ســتم تاکید دارد؛ اما چــه باید کرد که مهر 
مادری و دلتنگی فرزندی رشید و مومن چاره ای جز صبر 

زینبی)س( ندارد...
***

از مادر داغ دیده فاضل در رابطه با خصوصیات 
اخلاقی شهید پرســیدیم و او صحبت خود را این 

گونه آغاز می کند: 
»من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم 

من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا« 
پسرم همیشه از من خواهش می کرد دعا کنم توفیق 
شهادت نصیبش شــود، اما برای من حتی فکر کردن به 
شهادت سید فاضل ســخت بود.بعد از فتح بوکمال سید 
فاضل بنا نداشــت به ســوریه برگردد، چرا که قســمت 

اعظم کارها تمام شــده بود؛ اما یک شب خوابی می بیند 
و تصمیمــش تغییر می کنــد، در خواب می بیند حضرت 
زهرا)س( می فرمایند: ملت های دیگر از افغانســتانی ها و 
پاکســتانی ها از ما دفاع می کنند تو که فرزند ما هســتی 

دیگر نمی آیی؟
صبر بر داغ فرزند بسیار سخت است و یاد مصیبت ها، 
رنج ها و صبوری کردن های حضرت زینب)س( اســت که 
این داغ را برای ما قابل تحمل می کند، من فقط به خاطر 
حضرت زینب)س( اســت که صبر می کنم. ســید فاضل 
چهار کار مهم در ســوریه داشت، که از جمله آنها هدایت 
هواپیمای بدون سرنشــین و توپخانه بود، می گفت: وقتی 
از من این کارها برمی آیــد چطور بمانم و نروم؛ من نماز 
می خوانم و برای اهل بیت)ع( مجلس می گیرم، حالا که وقت 
عمل کردن به همه حرف هاست اگر بروم یعنی در کارهایم 
صادق بوده ام، نه اینکه بمانم و فقط حرف بزنم و ادعا کنم.
شــهید فاضــل در وصیتنامه خــود به چه 

مطالبی اشاره کرده اند؟
ما وصیتنامه به آن شــکل معمول از ایشان نداریم و 
تنها چند برگ از یادداشــت های سیدفاضل به دست ما 
رســیده. از جمله نکاتی که وی در یادداشت ها ذکر کرده 
بود اشاره به جنایت های داعش است. او در قسمتی از این 
یادداشــت ها نوشته: »ما نمی توانیم ظلم و جنایت داعش 
را ببینیم و ساکت بنشینیم، یزیدیان زمان ما بدتر از یزید 

ملعون نسل کشی و کودک کشی می کنند.«
 جواب خانواده شهید سید فاضل به این شبهه 
که برخی می گویند چرا ایرانی ها به سوریه می روند 

و می جنگند، چیست؟
ما می گوییم چرا نبایــد بروند؟ مثل این می ماند که 
به نمازخــوان بگویند چرا نماز می خوانی، این ســؤال از 

اساس  اشتباه است؛ بلکه به بی نماز باید گفت تو چرا نماز 
نمی خوانی، به کسی که عمل به وظیفه می کند نباید گفت 
چرا به وظیفه عمل کردی، باید از کسی که به وظیفه اش 
عمل نمی کند پرســید تو چرا به وظیفه ات عمل نکردی، 
درست است که انجام وظیفه با دلایل عقلی و منطقی قابل 
اثبات است؛ اما دلیل را باید از کسی خواست که عمل به 

وظیفه نمی کند.
امروز مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین، بحرین، یمن، 
عراق و سوریه تنها به دلیل اسلامیت مورد تعرض و تهاجم 
قرار گرفته انــد. این مردم مظلوم تاوان چه چیزی را پس 
می دهند؟ به چه گناهی مجازات می شوند؟ این ها گوشه ای 
از واقعیت های جهان امروز ماست. آیا یک فرد مسلمان یا 
حتی یک فرد آزاده می تواند این مصائب را ببیند و نسبت 

به آن بی تفاوت باشد.
***

برادر شــهید، سید یوسف موســوی امین، روحانی 
برجسته ای است و حال و هوای برادر را در آخرین دیدار، 
حال مسافری می داند که عزم خود را برای رفتن به سوی 

حق جزم کرده است.
حال و هوای سید فاضل قبل از آخرین اعزامش 

چگونه بود؟
حال و احوال سید فاضل قبل از آخرین سفرش حال 
خاصی بود، من احساس می کردم این بار که برود برگشتی 
نخواهد داشــت و حتما شهید می شود، وداع آخرش مثل 
همیشه نبود، دفعات قبل فقط خبر می داد که مسافر است؛ 
اما بار آخر با  گریه و دستبوســی از ما رضایت و حلالیت 
خواست و رفت، وقتی که برای آخرین بار رفت مادر گفتند 
توی دلم خالی شــد، من می دانم که سید فاضل این بار 
برنمی گردد، من به مادر دلداری دادم و گفتم نگران نباش 

مادر، برمی گردد؛ اما ایشان دوباره حرفش را تکرار کرد که 
نه، سید فاضل دیگر برنمی گردد.

از نحوه شهادت سید فاضل بگویید.
عملیاتی صــورت می گیرد و نیروهــا در جریان آن 
عملیات مجبور به عقب نشینی می شوند، سید فاضل جزء 
نیروهایی که باید در آن عملیات شرکت می کردند نبود، 
منتها شرایط به گونه ای می شود که نیروهای درگیر تحت 
محاصره قرار می گیرند، نیروهای پشتیبانی هم نمی توانند 
خود را به آنها برســانند، ســید فاضل که صدای کمک 
خواستن نیروهای در محاصره را می شنود تاب نمی آورد و 
به همراه راننده ماشین به سمت آنها حرکت می کنند، با 
کمک تعدادی نیروهای دیگر محاصره را می شکنند و موفق 
به عقب نشینی می شوند، در مسیر برگشت سید فاضل در 
ماشــین فرمانده عملیات که مجروح شده بود می نشیند، 
به علت شکســته شدن پل مجبور می شوند مسیر را دور 
بزنند و به دلیل ســرعت زیادی که داشتند آمبولانس و 
ماشین سیدفاضل چپ می کنند، بعد از دو روز که نیروها 
به منطقه برمی گردند می بینند که داعشی ها افراد داخل 

ماشــین ها را بیرون آورده و هر دو ماشین را آتش زده اند، 
از طریق پهبادها متوجه می شــوند کــه داعش دو پیکر 
شهید را از ماشین خارج کرده اند. خبر مفقود شدن سید 
فاضل را بهمن ماه و خبر قطعی شــهادت ایشان را در ماه 
اسفند به ما دادند. خبر شهادت را به ما دادند؛ اما خبری 

از پیکر شهید نبود...
***

همسر شــهید هم در جمع حاضر اســت. او اکنون 
وظیفه ای خطیر را به عهده  دارد و باید دو یادگار شــهید 
را به ثمر برساند و به خواسته همسرش و با یاری خداوند 

آنها را زینب وار و عباس وار پرورش دهد.
چطور با شهید آشنا شدید؟

آشــنایی ما به روش سنتی بود، مادر ایشان به منزل 
ما آمدند و بعد خواستگاری و ازدواج انجام شد. از ابتدای 
آشــنایی بنده با سید فاضل تا شــهادت ایشان 11 سال 

طول کشید.
در مورد ویژگی های شهید بفرمایید.

همسرم بسیار ساده زیســت بودند، به مسائل مادی 
و دنیوی خیلــی اهمیت نمی داد، وقتی به بازار می رفتیم 
می گفت چیزهایی که واجب و ضروری اســت را بخریم، 
همیشــه توصیه می کرد از تجمل و اسراف دوری کنیم، 
یک گوشی تلفن همراه خیلی ساده و قدیمی داشت، من 
همیشــه به سید فاضل می گفتم یک گوشی جدید بگیر، 
صفحه این گوشی شکسته و به درد نمی خورد؛ اما ایشان 

می گفت این گوشی هنوز کار می کند چرا اسراف کنم.
لباس هایش همیشــه تمیز اما خیلی ساده بود، من 
بعضی وقتها اصرار می کردم که برای خودش کت و شلوار 
بخرد؛ اما قبول نمی کرد. می گفت اگر خدا به من پسر بدهد 
دوســت دارم که مثل خودم باشد، تابستان ها او را سر کار 

می گذارم، نه به خاطر پول و دستمزد، فقط به خاطر اینکه 
دوســت دارم مرد باشد و قدر پولی که به دست می آورد 
را بداند، من می گفتم بچه کوچک گناه دارد که ســر کار 
برود؛ اما سید فاضل عقیده داشت از بچگی باید به بچه ها 

مسئولیت داد تا مسئولیت پذیر بار بیایند.
سید فاضل بســیار خانواده دوست، مهربان و خوش 
اخــلاق بود و رفتار محترمانه ای داشــت، در خانه به من 
کمک می کرد و به بچه ها می رســید. بعد از بازنشستگی 
ساعت های بیشتری را در خانه بود. به همین خاطر من و 
بچه ها خیلی به ایشان وابسته شده بودیم. وقتی سید فاضل 
شهید شد من دو سه ماهی سردرگم بودم و نمی توانستم 

باور کنم که دیگر نیست.
شما با سوریه رفتن وی مخالفت نکردید؟

ابتدا مخالفت کردم؛ یادم هست اوایل ازدواجمان سید 
فاضل می گفت من دوست دارم همسرم در راه رسیدن به 
سعادت اخروی به من کمک کند و دوست دارم که شهید 
بشــوم، من هم در آن دنیا به او کمک  کنم، ازدواج ما از 
اول برای این دنیا نبود و ســید فاضل حرف از ســعادت 

ابدی و آخرت میزد.
خبر شهادت سید فاضل یکباره به ما نرسید، اول گفتند 
که ایشان در محاصره هستند، بعد گفتند اسیر شده اند، بعد 
گفتند مفقود شــده است و دست آخر گفتند شهید شده 
است، شــنیدن خبر شهادت سید فاضل برای من خیلی 
سخت بود، فکر نمی کردم به این زودی از هم جدا شویم.

تصور شما از آینده فرزندان تان چیست؟
ســید فاضل وصیت کردند که دوســت دارم دخترم 
زینبی وار و پســرم عباس وار زندگی کنند و برای دیگران 
اسوه باشند و من سعی می کنم به وصیت شهید عمل کنم.

دختر شهید اما هنوز در انتظار آمدن پدر است...
وقتی ســر خاک بابام می رم بهش ســلام می کنم و 
براش قرآن می خونم، وقتی دلم تنگ میشه بهش می گم 

بابا زود بیا پیشم. 
 خاطره ای از زبان شهید:

می گفــت در یــک مرحلــه از جنــگ از طرف یک 
ساختمان چهار طبقه به ما شلیک می شد، ما نمی توانستیم 
داعشــی ها را ببینیم و هدف قرار بدهیم؛ اما آنها مدام به 
ما شــلیک می کردند، من به فرمانده ســوری گفتم اگر 
من این ســاختمان را تخریب کنم اشکالی ندارد؟ فرمانده 
گفت اشــکالی که نــدارد؛ ولی ما چیــزی نداریم، چطور 
می خواهی این کار را بکنی، ما یک موشــک سه متری و 
یک موشک نه متری داشتیم، من خرج موشک سه متری 
را مقداری کم کردم، به اندازه تخریب مجتمع چهار طبقه 

تنظیم کرده و شــلیک کردم، به یک بــاره تمام مجتمع 
فرو ریخت، فرمانده و نیروهای ســوری خوشحال شدند 
و مدام می پرسیدند چکار کردی سید؟ بعد از تخریب آن 
ساختمان فرصتی پیش آمد که نیروها بتوانند برای خود 
خاکریز درست کنند، چند ساعتی تا عصر طول کشید که 

خاکریز خوبی آماده شد.

یادبود سالگرد شهادت 
نخستین شهید

مدافع حرم تبریز
شهید محمودرضا

عاشق امام زمان)عج( بیضایی

جیک  جیکِ 
گنجشک ها

مریم عرفانیان

در کتاب »چهل موضوع در چهلمین سال انقلاب«
 منتشر شد:

40 یادداشت کاربردی
 برای 40 سالگی انقلاب

کامران پورعباس

بعد از اتمام خدمت ســربازی، علیرغم تشویق اطرافیان به ادامه 
تحصیل در دانشــگاه، با اختیار خود و بــا یقین کامل، عضویت در 
ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی را انتخاب نمود و در بهمن 82 وارد 
دوره افسری دانشکده امام علی)ع( سپاه شد. او نام مستعار »حسین 
نصرتی« را در سپاه برای خود انتخاب نموده بود که به گفته خودش 
برگرفته از ندای »هل من ناصر ینصرنی« مولای خود حســین بن 

علی)ع( و کنایه از لبیک به این ندا بود. در شــهریورماه سال 8۵ از 
دانشکده افسری فارغ التحصیل گردید.

عاشق کیهان و حسین شریعتمداری بود
به گفته برادر شهید: اطلاعات سیاســی اش به روز و روزنامه خوان 
حرفــه ای بود. هر روز روزنامه کیهان را می دید و خیلی خوب و با دقت 
می خواند. حتی نسخه عربی و انگلیسی کیهان را می خواند و به دوستان 
عراقی و لبنانی اش می داد. سال 86 فهمیدم که در جلسات هفتگی حسین 

شریعتمداری)مدیرمسئول روزنامه کیهان( می رود.
محمود رضا بسیار علاقه مند به اطلاعات و سادگی آقای شریعتمداری 
بود. هر بار که به کتابفروشی انتشارات کیهان میرفت با کلی تمجید از 

ایشان یاد می کرد.

پرکاری و کم خوابی
پرکاری و ســاعت های انگشت شــمار خواب در طول شبانه روز از 
ویژگی هــای بارز او بود. به طوری کــه کار در روزهای جمعه را هم در 
یکی از جلسات اداری در محل کار خود به تصویب رسانده بود و به این 
ترتیب کارش تعطیلی نداشت. معتقد بود شهادت در راه خدا مزد کسانی 
است که در راه خدا پرکارند و شهدای جنگ تحمیلی را شاهد این حرف 
خود معرفی می کرد. به دلیل علاقه فراوان به کار خود، برای تشــکیل 
خانواده حاضر به رجعت به تبریز نبود و در 2۵ اسفند سال 87 مقارن با 
سالروز میلاد پیامبر اعظم )ص( و امام جعفر صادق)ع( با همسری فاضله 
از خانواده ای ولایتمدار در تهران ازدواج کرد و ســاکن تهران شد. ثمره 
این ازدواج دختری به نام »کوثر« است که در 2۵ اسفند 90 متولد شد.
برادر شهید می گوید: بعد از شهادتش دوبار به پادگان محل کارش 
در تهران رفتم. با یکی از همکارانش به اتاقی که کمد وســایل شخصی 
محمودرضــا در آن بود رفتیم. روی کمدش این جمله از امام خامنه ای 
را با فونت درشــت تایپ کرده و چســپانده بود: »در جمهوری اسلامی 
هرجا که قرار گرفته اید، همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشــید که 

همه  کارها به شما متوجه است.«
علاقــه و عشــق وصف ناشــدنی محمودرضــا به آرمــان جهانی 
امام خمینی)ره(، یعنی تشکیل نهضت جهانی اسلام، روحیه خاصی را 
در وی به وجود آورده بود که تا آغاز جنگ در سوریه، در جهت تحقق 

آن تلاش و مجاهدت شبانه روزی داشت.
در ایام فتنه 88 شب و روز، آرام و قرار نداشت. تمام اخبار و وقایع 
فتنه را رصد می کرد و در معرکه دفاع سخت از انقلاب اسلامی در ایام 
فتنــه، چندین بار جان خود را به خطر انداخت.صاحب موضع بود و در 
بحث ها به خوبی استدلال می کرد. می گفت این انقلاب تنها نقطه امید 
مستضعفین عالم است و هرگونه تهدیدی که متوجه موجودیت انقلاب 
اسلامی باشد، می تواند جبهه مستضعفین و علاقمندان انقلاب اسلامی 

در جهان را سست کند و نگرانی عمیقی از این بابت داشت.
از سال 90 برای دفاع از حرم های آل الله)ع( و یاری جبهه مقاومت، 
آگاهانه عازم ســوریه شد. اعزام های داوطلبانه مکرر و حضور مداوم در 
جبهه سوریه، روحیه رزمندگی را در وجودش تثبیت کرده بود و در دو 
سال آخر حیات ظاهری خود، به معنی واقعی کلمه زندگی یک رزمنده 

را داشت. به خاطر تعلقی که از نوجوانی به ثبت اسناد میراث دفاع مقدس 
داشــت، در جبهه سوریه نیز به جمع آوری اسناد جنگ همت گماشته 
بود و در هر بار بازگشت به ایران، آثاری از جنگ از جمله تصاویری که 
بــا دوربین خود ثبت کرده بود و آثاری که از تکفیری ها در صحنه های 
درگیری به جا مانده بود را همراه داشت. اوج توفیقات خود در این جبهه 
را حضور در عملیاتی می دانســت که در تاسوعای سال 92 در منطقه 
»حجیره« برای آزادسازی کامل اطراف حرم مطهر حضرت زینب )س( 
انجام گرفت و منجر به پاکسازی حرم تا شعاع چند کیلومتری از لوث 

وجود تکفیری ها شد.
محمودرضا مربی جنگ افزار بود و رزمنده های زیادی را آموزش داده 
بود. یکی از همسنگرهایش می گوید: محمودرضا در عرض دو روز آدمی 

را که صفر بود به تک تیرانداز تبدیل کرده بود.
بعد از دو ســال حضور در جبهه سوریه، در بعد از ظهر 29 دی 92 
همزمان با ســالروز میلاد پیامبر اعظم )ص( و امام جعفر صادق)ع( در 
اثنای درگیری با مزدوران تکفیری استکبار در اثر اصابت ترکش های یک 

تله انفجاری به ناحیه سر و سینه، به فیض شهادت نائل شد.

چفیه آقا
برادر شهید ابراز میدارد: وقتی پیکرش را داخل قبر گذاشتم، از طرف 
همسر معززش گفتند محمودرضا سفارش کرده چفیه ای که از آقا گرفته 
با او دفن شود؛ جا خوردم؛ نمی دانستم از آقا چفیه گرفته؛ رفتند چفیه 

را از داخل ماشین آوردند.
برادر شهید تعریف می کند: یکی از دوستانش جمله  ای عربی را برایم 
پیامک کرده بود و اولش نوشته بود: این سخنی از محمودرضاست. آن 
جمله این بود: »اذا کان المنادی زینب)س( فأهلا بالشهاده«. یعنی: »اگر 

دعوت کننده زینب)س( باشد، سلام بر شهادت«!

زمینه سازیِ حقیقی برای ظهور
احمدرضا بیضایی برادر شهید در مورد وصیتنامه برادرش میگوید: 
همه جا را ســپردم دنبال وصیتنامه اش گشتند حتي توي وسایلش که 
در سوریه بود؛ اما وصیتنامه اي در کار نیست انگار. تنها نوشته مکتوبي 
که از او موجود اســت، همان نامه اي اســت که براي همسر معزز خود 
نوشته که منتشرش کردم. اما دوباره محض اطمینان، چند روز پیش از 
همسر معززش در مورد وصیتنامه سؤال کردم فرمودند: یکبار در خانه 
صحبت وصیتنامه شد، به پوستر »حاج همت« روي کمدش اشاره کرد 
و گفت: »وصیت من این است«. روي این پوستر که هنوز هم آنجاست، 
نوشته: »با خداي خود پیمان بسته ام تا آخرین قطره خونم، در راه حفظ 

و حراست از این انقلاب الهي یک آن آرام و قرار نگیرم.«
در نامه ای که شــهید بیضایی در شب شهادت امیرالمؤمنین)ع( در 
ماه مبارک رمضــان در در فضای ملکوتی بینالحرمین دو مظلومه، دو 
شــهیده، خانم زینب کبری)س( و خانم رقیه)س( در سوریه خطاب به 

همسر گرامی اش نگاشته، آمده است:
»باید به خودمان بقبولانیم که در این زمان به دنیا آمده ایم و شیعه 
هم به دنیا آمده ایم که مؤثر در تحقق ظهور مولا باشــیم و این همراه 
با تحمل مشــکلات، مصائب، سختی ها، غربت ها و دوری هاست و جز با 
فدا شــدن محقق نمی شود حقیقتاً. نمی خواهم حرف های آرمانگرایانه 
بزنم یا غیر واقعی صحبت کنم؛ نه! حقیقتاً در مسیر تحقق وعده بزرگ 
الهی قرار گرفته ایم. هم من، هم تو. بحمدالله. خدا را باید به خاطر این 
شرایط و این توفیق بزرگ شاکر باشیم.... تاریخ دوباره تکرار شده و این 
بار ابناء ابوســفیان و آل سفیان بار دیگر آل الله را محاصره کرده اند؛ هم 
مرقد مطهر خانم زینب کبری و هم مرقد مطهر دردانه اهل بیت، رقیه 
)سلام الله علیهما(. ولی این بار تن به اسارت آل الله نخواهیم داد، چرا که 

به قول امام)ره( مردم ما از مردم زمان رسول الله بهترند.
واضح تر بگویم؛ نبرد شام، مطلع تحقق وعده آخرالزمانی ظهور است 
و من و تو دقیقاً در نقطه ای ایستاده ایم که با لطف خداوند و ائمه اطهار 
نقشی بر گردنمان نهاده شده است و باید به سرانجام برسانیمش باهم 
تا بار دیگر شــاهد مظلومیت و غربت فرزندان زهرای مرضیه )سلام الله 
علیها( نباشیم.... مسئولیت سنگینی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر 
نتوانیم از پسش برآییم، شرمنده و خجل باید به حضور خداوند و نبی اش 
و ولی اش برسیم، چرا که مقصریم. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و به 

قول ســید مرتضی آوینی این یعنی اینکه همه ما شب انتخابی خواهیم 
داشت که به صف عاشوراییان بپیوندیم یا از معرکه جهاد بگریزیم و در 
خون ولی خدا شریک باشیم. ان  شاءالله در پناه حق و تا ]تحقق[ وعده 

الهی و یاری دولت ایشان خواهیم جنگید.«

انتظار در سبک زندگی شهید
آری محمودرضا عاشــق امام زمان)عج( و منتظر وقعی و زمینه ساز 
حقیقی ظهور بود. امید غلامی، استاد دانشگاه و دوست و همراه شهید 
انتظار را در ســبک زندگی شهید در گفت وگو با شبستان چنین شرح 

می دهد:
»... کوچک ترین و ســاده ترین مســائل برای محمودرضا با امام 
زمان)عج( گره می خورد، خاطرم هست زمانی که بحث رعایت بعضی 
نــکات در مجالس عزاداری و هیئات پیش آمد، مثل برهنه نشــدن 
برای سینه زنی و مقام معظم رهبری در این باره نکاتی را فرمودند و 
توصیه هایی داشتند، شهید برای متقاعد کردن دوستان به آنها گفت: 
»فرض کنید امام زمان)عج( اینجا حضور داشته باشند آیا شما مقابل 
ایشان هم همینطور عزاداری می کنید؟« و به همین بسنده کرد )اصلا 

بحث نمی کرد(.
این یعنی، جزئی ترین مسائل زندگیِ شهید بیضایی با انتظار و توجه 
به نظارت امام عصر)عج( عجیــن بود؛ ولی هیچ وقت )تاکید می کنم( 
هیچ وقت به کسی نشــان نمی داد که مثلا من منتظر امام زمان)عج( 
هستم و فلان و بهمان... دنبال نشان دادن نبود بلکه رفتارش این انتظار 

را فریاد می کشید.


